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Abs‌tract

Familiarity with modern methods of his‌toriography and the transformation 
of Iranian his‌toriographical methods has been one of the mos‌t important 
achievements in dealing with the manifes‌tations of modernity in Iran’s 
Qajar Era. The mos‌t important concerns of this research are the s‌tudy of 
the formation and development of memoir writing and determining its 
place in the process of his‌toriography of the Qajar period. The framework 
and general spirit of the present s‌tudy seeks to answer the ques‌tion that 
what effect and place did the flow of memoirs have in the process of 
his‌toriography of the Qajar period? Findings of the s‌tudy indicate that the 
sources of memoirs can be considered as a type of his‌toriography related 
to the Qajar dynas‌ty, which was formed in the middle of the Nasserite 
era under the influence of modern European ideas and manifes‌tations, but 
it took different route from its wes‌tern examples. In the Wes‌t, memoir-
writing, by emphasizing on the originality of human exis‌tence, were more 
at the disposal of the personal feelings and moods of their authors and 
placed under category of literature. While Iranian memoir-writers, aware 
of this “I” and “crys‌tallizing” it in “social We”, put it not at the service of 
expressing their own feelings and exis‌tential originality, but in describing 
the political and social events around them. Due to the critical atmosphere 
that prevailed in many political, cultural, social and economic fields at that 
time, these memoiris‌ts also turned their memoirs into a field for expressing 
these criticisms. This private sphere, which was created in the personal 
privacy of these soliloquies, became a means of criticizing various issues 
from a his‌torical and critical point of view, with their awareness of the 
disorder of their society. Their works became secret his‌toriography due to 
their secrecy and informality and the presentation of pris‌tine information 
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from the political, social, cultural and economic situation and works 
with high credibility in the his‌toriography of this period. Considering the 
importance of the Cons‌titutional Revolution, we divided the memoirs 
related to the Qajar period into two periods: Before and after the 
Cons‌titution from a his‌torical perspective, and according to the class base 
of the memoir-authors, which fall into two groups of the dominant and 
middle classes. Exis‌tence of 14 memoir-writers, with 15 works in the firs‌t 
period and notably their heeding to recording issues of political his‌tory 
and 27 memoir-writers in the pos‌t-cons‌titutional period with 27 works and 
their attention to recording the events of social his‌tory and the life of the 
masses clearly demons‌trates the effects of the Cons‌titutional Revolution 
on this his‌torical-literary campaign. The exis‌tence of 15 memoir-authors 
of the second period in the middle class and the fact that there are only 
2 memoir-writers of this class in the firs‌t period, in comparison with 
the 12 memoir-writers of the dominant class of this period, also well 
proves the hypothesis that the Cons‌titution Revolution led to a shift in 
the class base of the memoir-authors from the ruling class in the firs‌t 
period to the middle class in the second period. In valuing memoirs from a 
his‌toriographical point of view, according to the class base of memoiris‌ts, 
which has directly influenced their thoughts and reasons, as well as the 
way they write memoirs, and according to characteris‌tics such as having 
insights and views of his‌torians and critics, and the extent to which these 
memoiris‌ts used documents, correspondence, and orders, as well as the 
extent to which they provided pris‌tine his‌torical and political data, given 
that mos‌t memoiris‌ts were from the ruling class and were involved and 
aware of many important events, and according to the special class base 
that has dominated many currents, the value of the memories of this class 
can be preferred to the second class. However, due to the wide expression 
of social issues by middle-class memoiris‌ts, special value should be given 
to the group and not diminished their importance. In general, it should 
be noted that modern memoirism, which itself was formed under the 
influence of modern European ideas and had a special evolution with the 
Cons‌titutionalis‌t movement, like other Iranian his‌toriographical methods 
of this era, while being influenced by the cultural and social conditions of 
their society also caused a change in the presentation of his‌toriographical 
materials in terms of s‌tyle and prose, subject and his‌tory technic, as well as 
the language of reporting events.
Keywords: Memoir, Memoir-writing, His‌toriography, Cons‌titution, 
Qajar Era
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چکیده
مهمترین  از  ایرانی،  تاریخ‌نگاری  روش‌های  دگرگونی  و  تاریخ‌نویسی  نوپدید  شیوه‌های  با  آشنایی 
دست‌آوردهای مواجهه با مظاهر مدرنیته در ایران عصر قاجار بوده است. خاطره‌نگاری جدید، بر پایه 
آگاهی از »من فردی« و »هویت جمعی«، از گونه‌های مطرح در این حوزه به شمار می‌رود که از میانه 
عصر ناصری متأثر از اندیشه‌ها و نمودهای اروپایی رخ نمود و موازی با عُمر این سلسله، به‌ویژه پس 
از انقلاب مشروطه، بسی توسعه و تحول یافت. بررسی چگونگی پیدایی و گسترش خاطره‌نویسی و 
تشخیص جایگاه آن در روند تاریخ‌نگاری دوره قاجار، اصلی‌ترین دغدغه این پژوهش است؛ دغدغه‌ای 
که از پروای شناختن و شناساندن بخشی از منابع تاریخی این سرزمین سرچشمه می‌گیرد و تا کنون 
کم‌تر به معرفی آنها پرداخته‌اند. پیدایی بحران در بینش تاریخنگاری سنتی )رسمی( بر اثر رواج باورهای 
نوپدید اروپایی و انتقال تاریخنگاری از حوزه عمومی به حوزه خصوصی و ثبت آن با روی‌کرد منتقدانه 
به شیوه خاطره‌نگاری و جابه‌جایی پایگاه طبقاتی خاطره‌نگاران از طبقه مسلط به طبقه متوسط بر اثر 
که  دیدگاه  این  پذیرش  است.  پیش‌گفته  پرسش  درباره  پژوهش  این  یافته‌های  از  مشروطه،  انقلاب 
خاطرات دوره ‌قاجار از منابع مهم تاریخ‌نگاری آن زمان به شمار می‌روند، با توجه به پایگاه طبقاتی 
و  اسَناد  به  مستند  تاریخی  بکِر  داده‌های  عرضه  چون  شاخص‌هایی  و  تعیین ملاک  و  خاطره‌نگاران 
مکاتبات و دارا بودن منظر مورخانه و انتقادی، سنجه‌هایی در زمینه ارزش‌گذاری جایگاه خاطرات در 
تاریخ‌نگاری فراهم می‌آورند. این پژوهش در این فرآیند خاطره‌های خاطر‌نویسان طبقه ‌مسلط را از دیگر 

خاطره‌ها ارزش‌مندتر می‌شمرَد.
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خاطره، خاطره‌نگاری، تاریخ‌نگاری، مشروطه، عصر قاجار، طبقات اجتماعی
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مقدمه
جنگ‌های ایران و روس به گشودگی چشم و گوش برخی از ایرانیان ترقی‌خواه به روی دنیای جدید 
انجامید و نخستین زمینه‌های اقتباس از دست‌آوردهای فکری و مادی تمدن جدید اروپایی را در ایران 
فراهم آورد. آشنایی با تاریخ‌نگاری جدید و انواع آن از همین دست دست‌آوردها بود که هم از میانه 
همین دست دست‌آوردها بود که ایرانیان از میانه عصر ناصری مقبول افتاد و در نظر آمد.با آن آشنا 
تحول  ایرانی، حاصل  تاریخ‌نویسی کهن  درباره سنت  انتقاد  و  شیوه‌های جدید  با  آشنایی  این  شدند. 
ذهنی و دگرگونی جهان‌بینی و افق فکر ایرانی و تغییر درباره باورهای سنتی و ریشه‌دار حاکم بر نظام 
فکری ایرانیان بود. خاطره‌نویسی و وقایع‌نگاری روزانه بر پایه من فردی و هویت جمعی، در قالب گونه 
تازه‌ای از تاریخ‌نگاری پنهانی و غیر رسمی، ناظر به نقد شیوه رایج ثبت روی‌دادها )تاریخ‌نویسی آشکار 

و فرمایشی( پدید آمد.
نوع  این  بررسی چگونگی ‌شکل‌گیری  به  منابع،  این  از شناسایی و شناساندن  این پژوهش پس 
زمینه  در  جایگاهش  تعیین  و  ارزش‌گذاری  و  آن  تکامل  و  تحول  در  مؤثر  عوامل  و  از ‌تاریخ‌نگاری 
تاریخ‌نگاری دوره قاجار می‌پردازد. این کار تا کنون به این شیوه صورت نپذیرفته است، بلکه بیش‌تر 

پژوهش‌ها در این زمینه، مطالعات موردی درباره شماری از خاطرات این دوره به شمار می‌روند.
وقایع‌نگاری  و  سفرنامه  همچون  آن  مشابه  گونه‌های  دیگر  و  خاطرات  انواع  میان  دقیقی  مرز 
نمی‌توان یافت، بلکه بر پایه انواع خاطرات و زندگی‌نامه‌ها که خود گونه‌های بسیاری دارند، میدان این 
حوزه از وسعت خاصی برخوردار است، اما این پژوهش بر کتاب‌های منتشر شده با عنوان دقیق خاطرات 
یا کتاب‌هایی متمرکز است که متخصصان به تواتر آنها را در جرگه »‌خاطره‌نگاری« جای داده‌اند. با 
توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی متن خاطرات دوره قاجار است، پس از شناسایی خاطرات این دوره 
)42 اثر(، بنابر تقسیم‌بندی تاریخی، شماری از آنها در دوره پیش از مشروطه و برخی از آنها در دوره 
پس از مشروطه گنجیده‌اند. مقاله مبتنی بر ویژگی‌های کلی این آثار، نمودار کمّی آنها را ترسیم کرده 
و با استفاده از شاخصه‌هایی چون میزان استفاده آنها از اسناد و مکاتبات و فرمان‌ها، ناقدانه یا مورخانه 
بودن آنها و عرضه داده‌های بکر تاریخی، به تحلیل جایگاه و تأثیر آنها درروند تاریخ‌نگاری دوره قاجار با 
توجه به پایگاه طبقاتی خاطره‌نگاران پرداخته است. این آثار مکتوب، از ‌منابع تاریخ‌نگاری عصر قاجار به 
شمار می‌آیند و این مقاله با توجه به روش‌ها و اطلاعات پیش‌گفته، در پی پاسخ‌گویی به چیستی نسبت 

خاطره‌نویسی با تاریخ‌نگاری دوره قاجار و چگونگی تأثیر آن در تاریخ‌نگاری این دوره است.

پیدایی خاطره‌نویسی در دوره قاجار
خاطره‌نویسی و خاطره‌گویی، به معنای امروزین آن، هنگامی در جامعه یا دوره‌ای خاص رواج می‌یابد 
که »من فردی« و »هویت جمعی« در آن جامعه پدید آید؛ یعنی انسان‌ها به استقلال شخصیتی و 
نقش فردی خود پی ببرند)کمری، 1383: 76(. چنین خاطره‌نویسی با این ویژگی‌ها در تاریخ ایران، از 
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میانه عصر ناصری آغاز شد و واکاوی علل پیدایی‌اش با بررسی چگونگی ‌ورود مدرنیت و مظاهر آن به 
جامعه ایرانی امکان می‌پذیرد.

و  ایران  به  نظامی‌گرا،  امپریالیسم  یعنی  خود؛  شکل  بیدارگرترین  و  آسیب‌ناک‌ترین  به  مدرنیت 
بسیاری از دیگر کشورها آمد. دودمان قاجار در آغاز سده نوزدهم میلادی، با حمله ‌بی‌پروای مدرنیت 
از جنوب  بریتانیا  و  از شمال  روسیه ‌تزاری  مواجه شد؛ چنان‌که  نظامی  فشار و دست‌درازی  قالب  در 
به ایران یورش آوردند و حاکمان خود را در این زمینه ناتوان یافتند. نخستین کار چشم‌گیر حکومت 
کارشناسان  استخدام  و  اروپا  به  ایرانی  دانش‌جویان  اعزام  مدرن،  سلطه ‌اروپای  با  مقابله  برای  ایران 
اروپایی به‌ویژه مشاوران نظامی، بود. حاکمیت وقت در نخستین رویارویی ‌ایران با مدرنیت، بیش‌تر به 
عرصه‌های نظامی و فن‌آوری معطوف بود، اما در زمینه‌های ‌اجتماعی ـ سیاسی نیز کنج‌کاوی می‌کرد) 
وحدت، 1382: 57-58(. چنان‌که در زمینه‌های ‌فرهنگی مستقیم از این پدیده نوآمد، تأثیر پذیرفت. 
تأسیس دارالفنون، رواج صنعت چاپ، روایج روزنامه‌نگاری در ایران، ترجمه تواریخ، رمان‌ها، داستان‌ها 
ایرانیان دوره  و نمایش‌نامه‌های اروپایی در چارچوب نهضت ترجمه، مصادیقی از این تأثیرپذیری‌اند. 
اروپایی  آثار فلسفی، عقلی و علمی دانش‌مندان و فیلسوفان  با  بار از طریق ترجمه  ناصری نخستین 
آشنا شدند و اندیشه‌های جدید فلسفی و عقلی غرب، به ذهن و فکر ایرانی راه یافت؛ چنان‌که کتاب 
معروف گفتار درروش به کار بردن عقل نوشته دکارت با عنوان حکمت ناصریه یا کتاب دیاکرت به 
فارسی ترجمه شد )1287 ق(. مشوق و بانی ترجمه ‌این کتاب کنت دو گوبینو کاردار سفارت فرانسه در 
ایران بود. یک سال پیش از ترجمه ‌این کتاب، علی‌قلی میرزا اعتضاد السلطنه وزیر علوم فلک السعاده 
را بر پایه تحقیقات نیوتن و آرای ابوریحان بیرونی و ابونصر فارابی نوشت. میرزا تقی انصاری کاشانی 
هم در این سال‌ها کتاب اصل انواع بنابر انتخاب طبیعی داروین را با عنوان جانورنامه به فارسی ترجمه 
کرد)آدمیت، 1351: 18-26(. حکمت ناصریه یا کتاب دیاکرت، شکی در اندیشه‌های پیشینیان افکند و 
ذهن ایرانی را با تعقل و تفکر علمی آشنا کرد؛ چنان‌که باور »می‌اندیشم؛ پس هستم« به منظومه ‌فکری 
اندیشه‌گران ایرانی درآمد و فلک السعاده اعتضاد السلطنه نیز در نفی خرافه‌پرستی و چیرگی باورهای 
نجومی بی‌پایه و پوسیده بر زندگی و حیات فردی و جمعی ایرانی سامان یافت و در القای اندیشه آزادی 

و اختیار و اراده انسانی تأثیر گذارد. 
این کتاب‌ها خوانندگان فراوانی داشتند و کمابیش در تحول ذهنی و عقلی ایرانیان مؤثر افتادند. 
دیدگاه‌های متفکران اروپایی همچون آگوست کنت، دیوید هیوم، جان لاک، جان استوارت میل و ژان ژاک 
روسو نیز اندیشه انتقادی را نزد اندیشه‌گران ایرانی موجه می‌نمُود) قدیمی قیداری، 1388: 178-177(. 
باورهای سنتی  به  را  انتقادی  ایرانی، زمینه روی‌کرد  بنابراین، تحول فکری، ذهنی و عقلی نخبگان 
الدوله،  ناظم  خان  ملکم  آورد.  فراهم  تاریخ‌نگاری  و  تاریخ  و  زمینه ‌انسان‌گرایی  در  به‌ویژه  )کهن( 
میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فضل‌ا‌للهخان خاوری، میرزا فتحعلی آخوندزاده، حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا محمدجعفر خورموجی و اعتماد السلطنه را از مورخان و اندیشه‌گرانی 
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می‌توان برشمرد که در آثارشان به نقد شیوه‌های سنتی تفکر و تعقل پرداختند و با پیروی از اندیشه‌های 
غربی، مسیر تحول اندیشه و تاریخ‌نگاری ایرانی را باز و به پیدایی شیوه‌های تازه تاریخ‌نگاری کمک 

کردند. خاطره‌نویسی نیز بخشی از همین شیوه‌های تازه بود.
تاریخ‌نگاری ایرانی که ریشه‌ای استوار و دیرپا داشت، خودش را از تحولات و تغییرات تدریجی 
جدید در منظومه فکری و مادی زندگی انسان ایرانی دوره ناصری، نتوانست بر کنار نگاه دارد، بلکه 
خواسته یا ناخواسته با این تحولات و این پدیده فرهنگی و اجتماعی هم‌راه شد؛ چنان‌که زبان گزارش 
روی‌دادها و موضوع و فن تاریخ و تاریخ‌نویسی در سبک و نثر، متحول گردید) قدیمی قیداری، 1388: 
و  غیر رسمی  روشی  برشمرد که  تحول می‌توان  این  از مظاهر  را  پیدایی خاطره‌نگاری جدید   .)203
پنهانی در ثبت وقایع روزانه و منظری انتقادی و صراحت و شجاعت بیانی دارد و اطلاعات بکر تاریخی 
عرضه می‌کند. تحول یاد شده از نقد شیوه ‌سنتی تاریخ‌نگاری سرچشمه گرفت و از اندیشه اروپایی تأثیر 
پذیرفت و خاطره‌نگاری در جایگاه روشی برای تکمیل روند مبارزه و انتقاد به کار گرفته شد. بیش‌تر 
خاطره‌نگاران با آگاهی از من فردی و هویت جمعی، آن را ابزاری برای عرضه اطلاعاتی فراتر از زندگی 
از  را پدید آوردند که به‌رغم خاستگاه غربی‌شان، مسیری جدا  آثاری  خصوصی خویش می‌دانستند و 
مسیر خاطره‌نویسی غربی می‌پیمودند؛ یعنی بیش‌تر در جرگه‌منابع تاریخی جای می‌گرفتند نه آثار ادبی 

و زندگی‌نامه‌های غربی.
خاطره‌نویسی غربی بر اصالت وجودی انسان و بیش‌تر در خدمت شرح حال درونی نویسنده متمرکز 
این »من« و  از  آگاهی  با  ایرانی  اما خاطره‌نگاران  ادبیات می‌گنجید،  از همین روی، در مقوله  بود و 
»تبلور« آن در »مای اجتماعی«، آن را نه در خدمت بیان احوال و اصالت وجودی خویش، بلکه در 
شرح وقایع سیاسی و اجتماعی پیرامونِ خود به کار بستند. با توجه به سیطره فضای انتقادی آن زمان 
بر بسیاری از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این خاطره‌نگاران نیز خاطره‌نویسی 
خویش را به ابزاری برای عرضه نقد بدل کردند. این حوزه ‌خصوصی در حریم خلوت شخصی »حدیث 
نفس«نویسان پدید آمد و مبتنی بر آگاهی آنان از بی‌سامانی وضع جامعه‌شان، به وسیله انتقاد تاریخی 
درباره اوضاع زمانه بدل گشت. آثار آنان را بر اثر پنهانی و غیر رسمی بودنشان و برخورداری آنها از 
اطلاعات بکر درباره وضع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تاریخ‌نگاری مخفی می‌توان خواند و 

آنها را آثاری معتبر در این زمینه می‌توان برشمرد. 
این آثار به‌رغم منظر نقادانه‌شان و به‌رغم اینکه نمُایان‌گر من فردی نویسندگان بودند، با توجه به 
تحلیل‌های آنها، علمی‌تر از دیگر منابع تاریخ‌نگاری آن زمان به شمار می‌روند. البته این آثار به آسیب‌ها 
و کمبودهایی نیز دچار بودند که شاید برجسته‌ترین آنها »خودسانسوری« و تبرئه ‌خویشتن از بیش‌تر 
گروه‌ها و خطاهای سیاسی و اجتماعی زمان باشد. انقلاب مشروطه نیز در دوام و تحول این پدیده بسی 
تأثیر گذارد؛ زیرا عظمت وقوع این انقلاب و ضرورت ثبت روی‌دادهای آن، گروه‌های خاصی را به سوی 

این نوع ‌تاریخ‌نویسی کشاند و از منظر کمی و کیفی به تغییراتی در آن انجامید.
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منابع خاطره‌نگاری عصر قاجار
شمار کتاب‌های خاطرات دوره قاجار کمابیش 42 است که آنها را می‌توان در دو دوره پیش از مشروطه 
از  اول  اثر( گنجاند. دوره  از مشروطه )27 خاطره‌نگار و 27  اثر( و پس  پانزده  )چهارده خاطره‌نگار و 
سلطنت ناصرالدین شاه تا مرگ مظفرالدین شاه )1324 – 1264 ق( شاید مهم‌ترین و پرحادثه‌ترین 
سال‌های حکومت قاجارها به شمار آید؛ زیرا تغییرات و تحولات مهم، در این دوره آغاز شد و ایرانیان 
با بیش‌تر پدیده‌های جدید در این دوره آشنا شدند. خاطره‌نویسی نیز از گونه‌هایی بود که میانه عصر 

ناصری در ایران پدید آمد و به‌زودی گسترش یافت.
کمابیش پانزده خاطره در دوره نخست پدید آمد و تثبیت شد. بیش‌تر نویسندگان این خاطرات از 
طبقات بالای جامعه و اشراف بودند و به همین سبب خاطراتشان نیز بیش‌تر کار و بار سیاسی آنان و 
دغدغه‌های بالادستان را گزارش می‌کند. هفت خاطره از پانزده کتاب مذکور، روزانه ثبت شده‌اند و نام 
»روزنامه ‌خاطرات« را می‌توان بر آنها نهاد. دو خاطره تک‌موضوعی و شش خاطره کلی‌اند. موضوع 
بیش‌تر این خاطرات سیاسی و اجتماعی است. همه خاطره‌نویسان این دسته، مردانی از طبقات بالای 

اجتماعند )نمودار شماره 1(:
سرهنگ اسماعیل میرپنجه )1 (،   میرزا محمود تقی آشتیانی ملقب به عمادالدفتر فرزند میرزاعلی 
آشتیانی)2 (، ناصرالدین شاه)3و4(، میرزا طاهر بصیرالملک شیبانی)5(، میرزا قهرمان امین لشکر)6( ، 
السلطنه)8(، عباس میرزا ملکآرا)9(، دوست‌علی معیر اعتماد  محمدعلی غفاری)7(، محمدحسن‌خان 

حسین  میرزا  امین‌الدوله)12(،  علی‌خان  میرزا  مافی)11(،  نظام‌السلطنه  حسین‌قلی‌خان  الممالک)10(، 
دیوان‌بیگی)13(، مسعود میرزا ظلالسلطان)14(، میرزا محمدعلی‌خان ملقب به فرید الملک)15(.

انقلاب مشروطه از تحولات سیاسی ایران بود که بسیاری از تاریخ‌نگاران، آن را برآمده از پیدایی 
بحران در ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن دوره می‌دانند. انقلاب مشروطه به‌رغم همه ضعف‌هایش، 
به سلسله جنبش‌ها و قیام‌هایی انجامید و مردم را به صحنه سیاسی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار 
خویش  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت  و  قانون  آزادی،  همچون  مقولاتی  و  برانگیخت  خارجی 
را در اذهان افراد جامعه پدید آورد. تأثیر این خیزش و تحول عظیم در تحولات تاریخ ایران، بسیار 
برجسته و مهم می‌نماید؛ چنان‌که آن را سبب آغاز یا کمال اندیشه‌ها و نمودهای جدید در عرصه‌های 
گوناگون می‌توان برشمرد. روند خاطره‌نویسی جدید که میانه عصر ناصری با تأثیرپذیری از اندیشه‌های 
جدید اروپایی در ایران پدید آمد، همچون بسیاری از دیگر پدیده‌های جدید، متأثر از انقلاب مشروطه 
مرحله‌ای جدید و روندی خاص در تاریخ ایران به دنبال آورد. عظمت وقوع این انقلاب نیز هم‌زمان 

با پیدایی‌اش آشکارا محسوس بود و افراد بسیاری را بر این داشت که آن واقعه ‌بزرگ را ثبت کنند. 
دوره دوم از مشروطه آغاز می‌شود و با فرجام دوره قاجاریان پایان می‌پذیرد. خاطرات این دوره 
بود.  مشروطه  روی‌دادهای  ثبت  آنها،  بیش‌تر  غایی  هدف  و  شدند  برخوردار  کیفی  و  کمی  تحول  از 
کمابیش 27 خاطره در این دوره ثبت شد که بیش از دو سوم آنها از مهم‌ترین خاطرات دوره قاجار به 
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شمار می‌روند. یازده خاطره از این 27 عنوان، روزانه و چهار خاطره، سالانه ثبت شده‌اند و کمابیش دَه 
خاطره فضایی تک‌موضوعی دارند که البته محور اصلی آنها مشروطه است. گزارش درباره مشروطه و 
روی‌دادهای مرتبط با آن در کمابیش بیست خاطرة ‌این عصر، از مهم‌ترین بخش‌های خاطره‌نگاری 
خاطرات  در  موضوعات مضبوط  را  انقلاب  تأثیر  به  نیز  ویژگی  و همین  می‌رود  به شمار  قاجار  دوره 
بازمی‌نماید. دو خاطره نیز در این میان کلی و به روی‌دادهای سال‌های پایان دوره قاجار ناظرند )نمودار 
شماره 4(. سیزده تن از خاطره‌نگاران این دوره، نوشته‌های خود را در دوره میان‌سالی، نهُ نفر در دوران 

جوانی و پنج نفر در دوران کهن‌سالی ثبت کرده‌اند.
بیش‌تر خاطره‌نگاران دوره دوم از طبقات بالای جامعه نیستند، بلکه افرادی از دیگر طبقات هم 
به این عرصه آمده‌اند. یازده نفر از آنان، از طبقه ‌مسلط و دَه نفر نیز از طبقه متوسط قدیم و پنج نفر از 
طبقه متوسط جدید جامعه، به ثبت خاطره پرداخته‌اند. پانزده تن از خاطره‌نگاران در تقسیمبندی کلی، 
در طبقات متوسط جامعه جای می‌گیرد و یازده نفر از آنان در طبقات بالای جامعه. انقلاب مشروطه و 
عظمت وقوع آن، گروه‌هایی را از طبقات متوسط جامعه به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کشاند و حتی 
دست آنان را به خاطره‌نگاری گشود و از این دید به تحولی فرهنگی انجامید. به تعبیر دیگر، انقلاب 
مشروطه و ضرورت ثبت روی‌دادهای آن، موجب چرخش پایگاه طبقاتی خاطره‌نگاران از طبقات بالای 

جامعه به لایه‌های میانی و طبقات متوسط جامعه شد )نمودار شماره 2 و 3(.
حضور طبقه ‌روحانیان و ‌تاجران و کسانی از دیگر طبقات متوسط جامعه میان خاطره‌نگاران این 
دوره با توجه به غیبت این طبقت در دوره پیشین، بر همین تحولی دلالت می‌کند. از دید جنسیتی نیز 
حضور دو خاطره‌نگار زن در این دوره، از اهمیت برخوردار است: سردار مریم بختیاری، زنی از طبقه 
‌اعیان بختیاری، نخستین خاطره‌نویس زن در این دوره بود که آثارش ویژگی‌های دل‌نوشته‌ای ‌زنانه 
را دارد، اما به هر روی، پدیده‌ای جدید در خاطره‌نگاری عصر مشروطه به شمار می‌رود. صراحت بیان، 
تحلیل‌های عمیق درباره اوضاع زنان و جامعه و لطافت و سادگی خاص زبان وی، ویژگی‌هایی‌اند که 
آسان نمی‌توان از کنارشان گذشت. خاطرات سردار مریم و بردارزاده اش سردار اسعد سوم را هم‌چنین در 
بخش دیگری از آن تقسیم می‌توان جای داد؛ یعنی بنابر تقسیم خاطره‌نگاران از دید زبانی و قومیتی، دو 
خاطره‌نویس لرُزبان از ایل بختیاری و سه خاطره‌نویس ترک‌زبان آذربایجانی )شرف الدوله، حاج محمد 
تقی جورابچی ویجویه( در دسته سومی در این زمینه جای می‌گیرند. تاجالسلطنه دختر ناصرالدین‌شاه 
نیز دیگر زن خاطره‌نگار دوره دوم است که خاطراتش به شناخت روحیات و تفکرات زنان طبقات بالای 
جامعه بسیار کمک می‌کند و با خوانش آنها درون آن طبقه را می‌توان کاوید و به عمق بسیاری از 

مسائل پنهان زنان آن گروه پی برد.
در  گوناگونی  تقسیم‌بندی‌های  اندیشه،  و  طبقه  دید  از  عصر  این  خاطره‌نگاران  تنوع  به  توجه  با 
این زمینه محتمَ است. برای نمونه، بیش‌تر خاطره‌نگاران طبقه ‌متوسط و حتی چند تن از اشراف از 
روشن‌فکران، تحصیل‌کردگان و مبارزان انقلاب مشروطه بودند که هم‌زمان با مبارزه عملی، به ضرورت 
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با  از فعالان عصر مشروطه، هم‌زمان  ثبت حوادث هم پی بردند. برای نمونه، حیدرخان عمو اوغلی، 
مبارزاتش، خاطرات کوتاهی را نیز از خود به یادگار گذاشته است.

فهرست نام‌های 27 خاطره‌نگار دوره دوم که آثارشان از روی‌دادهای پیش‌گفته متأثر بود، بدین 
شرح است:

غلامعلی عزیزالسلطان ملیجک)16(، علی‌خان قاجار ظهیرالدوله)17(، میرزا ابراهیم‌خان کلانتری 
جوارب‌چی)20(،  محمدتقی  حاج   ، حسینی)19(  تفرشی   ، تبریزی()18(  )شرفالدوله  غمیشه‌ای  با 
محمدعلی بن‌آقا محمدرضا محلاتی معروف به حاج سیاح)21(، ناظم الاسلام کرمانی)22(، علی‌محمد 
السلطنه)25(،  عین  میرزا  قهرمان  کاشانی)24(،  شریف  محمدمهدی  شیخ  حاج   ، دولت‌آبادی)23( 
دوست‌علی معیر الممالک)26(، میرزا مهدی‌خان ممتحن الدوله)27(، سید محمد کمره‌ای)28(، بی‌بی 
مریم بختیاری)29(، عبدالحسین شیبانی وحید الملک)30(، محمد ولی‌خان خلعت‌بری تنکابنی)سپهسالار 
عبدالجواد  میرزا  دولت‌آبادی)33(،  یحیی  السلطنه()321(،  )احتشام  محمودخان علامیر   ،  )31( اعظم( 
معروف  رضوی  محمد  سید  میرزا  الکتاب)35(،  عماد  به  ملقب  قزوینی  محمدحسین‌خان  اخوت)34(، 
عمو  حیدرخان  ویجویه)38(،  محمدباقر  حاجی  بهادر)37(،  سردار  جعفرقلی‌خان  وکیل)36(،  نواب  به 

اوغلی)39(، تاج السلطنه)40(، علی دشتی)41(، محمد ولی میرزا فرمانفرماییان)42(.

جایگاه خاطرات در تاریخ‌نگاری دوره قاجار
و  کاستی  یا  عمدی  دست‌کاری  بدون  اینکه  فرض  با  تاریخ‌نگاری  و  تاریخ‌پژوهی  دید  از  خاطره 
پریشانی بر اثر فراموشی و با دقت نوشته شود و به‌وبژه به تقریرات تقویم ایام مستند باشد و به کمک 
یادداشت‌ها، نامه‌ها و مدارک صاحب خاطره یا دیگران فراهم آید، از منابع اصلی و مهم تاریخیی به 
شمار می‌رود)کمری، 1383:  76-77(. بنابراین، ناظر به ارزش‌گذاری خاطرات از دیدگاه تاریخ‌نگاری 
و با توجه به اینکه این آثار در جرگه ‌منابع تاریخی ـ ادبی جای می‌گیرند، آنها را از منظر علمی و ادبی 

نیز می‌توان در سه دسته گنجاند:
۱. خاطره و زندگی‌نامه، نوعی ادبی است یا در جرگه ‌مقوله‌های ادبی می‌گنجد؛

۲. خاطره و زندگی‌نامه نوعی ادبی نیست، بلکه آن را در مجموعه اطلاعات تاریخی باید جای داد؛
۳. خاطره تلفیقی از ادب و تاریخ است و از این‌رو، بیش‌تر خاطره‌ها از مقوله ادبیات تاریخی به 

شمار می‌روند.
بنابراین، ویژگی اصلی )ذاتی( خاطره‌ها، تاریخی ـ اسِنادی و اسَنادی بودن آنها و ویژگی عرضی 
بنابر   .)77  :1383 )کمری،  است  وابسته  آنها  ساختاری  و  )کلامی(  زبانی  خصلت  به  تنها  آنها  ادبی 
مطالعات صورت گرفته، خاطرات عصر قاجار از نوع سوم و در جرگه ادبیات تاریخی جای دارند و وزن 
داده‌های تاریخی آنها بر وزن ادبی آنها می‌چربد. البته این آثار از دید ادبی نیز ویژگی‌هایی دارند که 

پیش از ارزش‌گذاری آنها از دید تاریخ‌نگاری، شماری از این ویژگی‌ها بدین شرح عرضه می‌شوند:
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1. سادگی نثر و روانی متن 
است.  بوده  متأثر  زمان  احوال  و  اوضاع  و  عوامل  از  بلکه  نیامده،  پدید  ناگهان  بی‌گمان  ویژگی  این 
شاید یکی از چند عامل مؤثر در پیدایی این ویژگی، نهضت بازگشت ادبی بوده باشد. آشنایی ایرانیان 
با نوشته‌های فرنگی، نهضت ترجمه و تأسیس دارالفنون را نیز از عوامل مؤثر در روانی و سادگی نثر 
انواع متون دوره قاجاری می‌توان برشمرد. خاطره‌نگاری جدید نیز بنابر اقتضای زمان، از آغاز پیدایی‌اش 
آشکارا از الگوی ساده‌نویسی نثر متأثر و خود در تکمیل آن مؤثر بود. مهم‌ترین ویژگی‌های ادبی این 
خاطرات، صلابت نثر و سادگی متن آنهاست. توجه خاطره‌نگاران به زیبایی نثرشان، بیش‌تر در مقدمات 
خاطرات رخ می‌نماید که کلمات آهنگین و مسجع را در بردارند)42(. بیش‌تر این »حدیث نفس«نویسان 
به سادگی و روانی متن خاطراتشان توجه کرده‌اند. البته شماری از مؤلفان آنها افزون بر مهم شمردن 
نظام  الدوله،  امین  السلطنه،  اعتماد  خاطرات  که  می‌کوشیدند  نثرشان  زیبانویسی  در  مطالب،  صحت 
السلطنه مافی از این دست نمونه‌هایند و متن آنان، بر این دعوی گواهی می‌دهد )اعتمادالسلطنه، 1385: 

371؛ امین‌الدوله، 1370: 217(.

2. الگوپذیری از ادبیات غربی 
وام گرفتن از ویژگی‌هایی ادبیات غربی از دیگر ویژگی‌های این آثار است. ادبیات غربی مشوق پرداختن 
به خاطره‌نویسی بود و افزون بر این، نویسندگان خاطرات در کاربست واژگان فرنگی و بهره‌گیری از 
شیوه ساده‌نگاری از این ادبیات وام گرفتند. استفاده از واژگان غربی به‌ویژه فرانسوی و گاهی روسی و 
انگلیسی، در این آثار به‌ویژه آثار تاج السلطنه، ملیجک، مسعود میرزا ظل‌السلطان، فرید الملک همدانی 
562؛   :2 ظل‌ا‌لسلطنه،1368:  99-100؛   :1361 تاج‌السلطنه،  است.)  نمایان  تبریزی،  الدوله  شرف  و 
خاطره‌نگاری  از  الممالک،  معیر  و  السلطنه  اعتماد  هم‌چنین   .)78-77  :1377 باغمیشهیی،  کلانتری 
غربی مستقیم تأثیر پذیرفتند ) الهی، 1375: 10(. گروهی از این خاطره‌نگاران نیز متأثر از رمان و و 
این  به  آغاز خاطراتش  در  تاج‌السلطنه  نمونه،  برای  آوردند.  به خاطره‌نویسی روی  داستان‌های غربی 

تأثیرپذیری تصریح کرده است.)‌تاج‌السلطنه، 1361: 20(.
ادبی  آثار  سادگی  از  متأثر  و  بود  »همه‌فهم«  بیش‌تر  قاجار  عصر  خودنوشت  زندگی‌نامه‌های  نثر 
دوره بازگشت در عهد قاجاری، به قلم آمده است. ارتباط نویسندگان این آثار با فرنگ و فرنگی‌ها و 
تأثیرپذیری از مظاهر و افکار آنان نیز از عوامل سادگی نثر این خاطرات بود. از این‌رو، برخی از این 
یادداشت‌ها در نوع خود آثاری والا به شمار می‌روند که بر سلطه ‌ادبی مؤلف بر سرگذشت‌نامه خودش 
دلالت می‌کنند. شماری از آنها نیز رتبه میانه‌ای دارند. با توجه به شیوه ‌آموزش ادبی به محصلان و 
دانش‌آموختگان این عصر، کم‌تر شرحی را درباره این گونه مکتوبات می‌توان ضعیف شمرد. بیش‌تر 
خاطره‌نویسان، نتوانستند آثارشان را در دوره زندگی‌شان منتشر کنند و از این‌رو، نمی‌توان تأثیر آنان را 
در ساده‌نویسی آن روزگار ارزیابی کرد، اما همه ‌این آثار را امروز می‌توان از دید ‌انعکاسی آنها بررسید. 
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آثاری برآمده از جامعه آن دوران، آرزوهای مردم و طرز فکر دیگراندیشان را بازمی‌تابند و از منظر سبک، 
آیینه ‌آخرین تحولات اسلوب نگارش زمان خودشانند.

به‌رغم اختلاف سلیقه‌ها و مشرب‌های خاطره‌نویسان با یک‌دیگر، خود خاطرات در دقت تشریح و 
سنجیدگی قضاوت‌ها مشابه یک‌دیگرند. شور قومیت‌خواهی، ایران‌دوستی، برخورداری از دانش سیاسی 
در پرتو نثری مختصر و بی‌آرایه، اما شورانگیز و فاخر، در آثار این افراد آشکار است. بیش‌تر مؤلفان و 
نگارندگان خاطرات دوره قاجار در متن روی‌دادها بوده‌اند و به این سبب، اطلاعات سیاسی و تاریخی، 
روح حاکم بر متن آثار آنهاست و از منابع تاریخ‌نگاری به شمار می‌روند. دلیل دیگر این توجیه، دیدگاه 
مورخانه بیش‌تر این افراد و توجه آنان به جمهور آرای اهل تشخیص )اجماع نظر اهل تحقیق( است و 
بنابراین، خاطرات دوران قاجار از منابع مهم تاریخ‌نگاری این سلسله به شمار می‌روند) اشرف، 1375: 
آن  تاریخ‌نگاری  اصلی  منابع  رتبه  را در  آنها  و  فراگنر، 1377: 13-8(  12؛  کمری، 1383: 86-88؛ 

روزگار باید نشاند. 
ارزش‌گذاری خاطرات بر پایه میزان استفاده دیگر منابع و مطالعات تاریخی از آنها و بر پایه روش‌ها 
و شاخص‌های مقبول در حوزه سنجش و پالایش منابع تاریخ‌نگاری، از روش‌هایی است که به تعیین 

جایگاه این آثار در روند تاریخ‌نگاری دوره قاجار کمک می‌کند.
با توجه به اینکه نویسندگان بیش از نود درصد این خاطرات، آنها را دست‌کم نیم قرن پس از ثبتشان 

چاپ کرده‌اند، کمابیش نمونه‌ای متواتر از استفاده از آنها در زمان حکومت ‌قاجاریان در دست نیست. 
مخفی بودن این دل‌نوشته‌ها و ناآگاهی گروه وسیعی ازمردم از وجود آنها، نخستین عامل کمبود 
استفاده از آنهاست. البته نویسندگان خاطرات از اثرهای مشابه آثار خودشان بهره برده‌اند. برای نمونه، 
از خاطرات چاپ شده ‌ظل‌السلطان  در خاطرات خود  السلطان کرمانی  ناظم  و  بختیاری  مریم  سردار 
استفاده و بر این استفاده تأکید کرده‌اند )ناظم السلطان کرمانی، 1362: 1: 145-150؛ بختیاری، 1382: 
33-35(. مؤلف تاریخ بیداری حتی در خاطرات خویش از حیات یحیی نیز بهره برده و مطالبی را نیز 
از آن نقل کرده است)ناظم السلطان کرمانی، 1362: 1: 241(. دست‌یابی وی به این اثر در آغاز تدوین 
این حدیث نفس، از نکته‌های در خور توجه به شمار می‌رود. خود اثر ناظم الاسلام نیز بر اثر چاپ شدن 
تدریجی‌اش و آگاهی دیگران به وجود آن، دست‌مایه بسیاری از کسان بوده؛ چنان‌که میرزا عبدالجواد 
اخوت تاجر اصفهانی در ذکر حالات ناصرالدین شاه در متن خاطراتش، از توصیف و کلمات متن ناظم 
الاسلام بهره برده و به‌رغم استفاده‌اش از تاریخ بیداری، به آن ارجاع نکرده است) نفیسی، 1386: 126-

127(. استفاده از خاطرات ناظم السلطان در اثر کسی چون ادوارد براون در تاریخ مشروطه، اهمیت دارد 
و بر مهم بودن این آثار در زمانه خودشان، دلالت می‌کند.

از  آغاز  همان  از  مخاطبان  و  می‌رسید  دیگران  دست  به  به‌زودی  شده  چاپ  خاطرات  بنابراین، 
از  قاجار،  تاریخی دوران  منابع و مطالعات  از خاطرات در دیگر  استفاده  بهره می‌بردند. هم‌چنین  آنها 
آغازین دهه‌های پیدایی این روش تازه تاریخ‌نگاری، فراگیر شد و اهمیت استفاده از این منابع مستند 
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نزد محققان، هر روز فزونی می‌گرفت. استفاده تاریخ‌نگاران برجسته‌ای همچون کسروی و آدمیت از 
امروزین  این بهره‌گیری و اهمیت در پژوهش‌های  به شمار می‌رود.  این دست  از  نمونه‌ای  خاطرات، 
در  خاطرات  حوزه ‌نقد  البته  می‌کنند.  استناد  آنها  به  بارها  تاریخی  مطالعات  و  است  شده  نمایان‌تر 
روی‌کردهای  با  و  می‌پردازد  آنها  بررسی  به  بیش‌تری  گزینه‌های  و  با شاخص‌ها  زمینه ‌تاریخ‌نگاری، 
افزون‌تری به آنها توجه می‌کند. شاخص‌های عمومی ناقدان خاطره‌نگاری و خاطره‌نوشته‌های طبقات 

خاطره‌نگاران، بدین شرح عرضه می‌شود:
1. میزان استفاده خاطره‌نگاران از اسناد، فرمان‌ها و مکاتبات در متن خاطراتشان؛

2. دارا بودن نگاه و بینش مورخانه )ثبت جریانات و وقایع با دید تاریخی وهدف تاریخ‌نگاری(؛
3. میزان عرضه داده‌های تاریخی بکر؛

4. دارا بودن بینش و نگاه نقادانه در تحلیل مسائل.
مهم‌ترین روی‌کردی که شاید بر پایه آن به تحلیل خاطرات در زمینه تاریخ‌نگاری و ارزش‌گذاری 
آنها بتوان پرداخت، توجه به پایگاه طبقاتی خاطره‌نگاران است؛ زیرا برداشت‌ها و بینش‌ها و تحلیل‌های 
خالقان این آثار، بیش‌تر از پایگاه طبقاتی آنان سرچشمه می‌گیرد. از همین روی، با توجه به پژوهش‌های 

مرتبط با پایگاه طبقاتی جامعه ‌قاجار، چند طبقه را در زمینه خاطره‌نگاری می‌توان شناسایی کرد:

1. طبقه ‌مسلط جامعه 
فرمان‌دهان  و  ایالات  ایلات، حکام  رؤسای  قاجار، شاه‌زادگان،  دوره  امتیاز«  طبقه ‌مسلط و »صاحب 
نظامی، رده‌های بالای دیوان‌سالاری و علما بودند )اشرف، 1378: 44( که بنابر تقسیم‌بندی پیش‌گفته، 
23 خاطره‌نویس در این گروه جای می‌گیرند؛ دوازده تن پیش از مشروطه و یازده تن پس از مشروطه. 
اسماعیل میر پنجه، ناصرالدین‌شاه، بصیر الملک شیبانی، میرزا قهرمان امین لشکر، محمدعلی غفاری، 
محمدحسن‌خان اعتماد السلطنه، عباس میرزا ملک‌آرا، دوست‌علی معیر الممالک، حسین‌قلی‌خان نظام 
السلطان،  و عزیز  اول  در دوره  فریدالملک همدانی  و  السلطان  میرزا ظل  الدوله، مسعود  امین  مافی، 
ظهیر الدوله، شرف الدوله ‌تبریزی، عین السلطنه قهرمان میرزا، معیر الممالک، سردار مریم بختیاری، 
محمدولی‌خان تنکابنی سپهسالار، احتشام السلطنه، جعفرقلی‌خان بختیاری، تاج السلطنه و محمدولی 

میرزا فرنمان‌فرماییان در دوره دوم آثارشان را سامان دادند.
همه خاطره‌نگاران این طبقه از بالاترین گروه‌های اجتماعی بودند و در بیش‌تر فعالیت‌های مهم 
سیاسی و اجتماعی مشارکت می‌کردند و از این‌رو، حدیث نفسشان از اهمیت فراوانی برخوردار است 
و بنابر شاخص عرضه داده‌های بکر تاریخی، جایگاه ویژه دارد. اطلاعات ارزنده بیش‌تر خاطره‌نگاران 
اما  به شمار می‌روند،  منابع  زمینه در دیگر  این  در  آثار موجود  بیش‌تر  این طبقه خود سنجه درستی 
استفاده آنان از اسناد، مکاتبات و فرمان‌ها رتبه پایینی در آثارشان دارد؛ چنان‌که شمار آورندگان این 
نوع مستندات، بیش از انگشتان یک دست نیست. خاطرات چاپ شده با عنوان خاطرات و اسناد هر 
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یک از آنان، بیش‌تر وام‌دار تلاش مصححان آنها است که مطالبی تکمیلی بر آنها افزوده‌اند. بیش‌تر 
خاطره‌نگاران طبقه ‌مسلط، بینش و نگاه نقادانه‌ای داشتند و بر اثر حضورشان در بطن روی‌دادها، به 
نقدهای جذاب و جالبی درباره حوادث  را می‌شناختند و می‌توانستند  امور  کُنه و گوشه و کنار  خوبی 
السلطان،  عزیز  الدوله،  امین  السلطنه،  السلطنه، عین  اعتماد  روزنامه ‌خاطرات  کنند.  واقعات عرضه  و 
ظهیر الدوله، احتشام السلطنه، نمونه‌هایی دارای روی‌کرد نقادانه فراگیرَند و نویسندگان آنها در متن 
خاطراتشان، به تحلیل ژرف روی‌دادها پرداخته‌اند. بر کنار از این دید نقادانه، بیش‌تر آثار خاطره‌نگاران 
این گروه را مکمل بینش مورخانه آنان می‌توان خواند. خاطره‌نگاران بسیاری از این طبقه با صراحت 
از هدف خویش در ثبت روی‌دادها از منظر تاریخی و تاریخ‌نگاری اذعان کرده و در مسیر تحقق این 
هدف گام زده‌اند. بینش بیش‌تر این »حدیث نفس«نویسان تاریخ‌ساز در بیان مطالب تاریخی، کلان‌نگر 
است و حتی مطالب گروه دارای بینش خردنگر هم اهمیت ویژه‌ای دارد. بیش‌تر خاطره‌نگاران طبقه 
‌مسلط بر اثر جایگاه والای خانوادگی‌شان، از آموزشی ویژه بهره برده بودند و حتی در نثر نیز چیره‌دست 
و شجاعت،  است. صراحت  نمایان  خاطراتشان  در  آنان  متن  استواری  و  نثر  زیبای  نمونه‌های  بودند. 
پرداختن به زوایای مخفی امور، روی‌کرد نقادانه گسترده درباره روی‌دادها نیز تا اندازه‌ای از همین پایگاه 
طبقاتی آنان سرچشمه می‌گیرد. خود بزرگ‌بینی مفرط و تبرئه ‌خویشتن از بیش‌تر خطاها را نیز از دیگر 

ویژگی‌های خاطرات خاطره‌نویسان این طبقه می‌توان برشمرد.

2. طبقه متوسط
طبقه متوسط جامعه، تُجار، علمای میانه‌حال، زمین‌داران کوچک، اعیان محلی و در سطحی پایین‌تر 
از آنان، صنعت‌گران و پیشه‌وران بودند )اشرف، 1378: 59(. دو خاطره‌نگار دوره اول )میرزا حسین‌خان 
دیوان بیگی، میرزا محمودتقی آشتیانی( و دوازده خاطره‌نگار دوره دوم )محمدتقی جوراب‌چی، تفرشی 
حسینی، محمدعلی محلاتی، ناظم الاسلام کرمانی، سید علی‌محمد دولت‌آبادی، محمدمهدی شریف 
 / اخوت، سید محمد رضوی  میرزا عبدالجواد  کاشانی، سید محمد کمره‌ای، یحیی دولت‌آبادی، حاج 
نواب وکیل، حاجی محمدباقر ویجویه(  در این طبقه جای می‌گیرند. اعضای این طبقه هم اطلاعات 
شایسته‌ای درباره امور سیاسی داشتند، هم در امور سیاسی فعال بودند. میزان استفاده ‌این طبقه از اسناد 
و مکاتبات در سنجش با طبقه پیشین، بسی افزایش یافته است؛ یعنی نویسندگان این دسته، به طرز 
شگفتی‌آوری از مستندات در خاطرات خویش بهره برده‌اند. اولویت مؤکَد برجسته‌ترین خاطره‌نگاران این 
گروه، ثبت روی‌دادهای تاریخی است؛ یعنی ثبت روی‌دادهای سیاسی کشور را بر ذکر احوال شخصی 
خویش راجح دانسته و با دیدی مورخانه به نقادی روی‌دادهای روزانه پرداخته‌اند. البته این دید نقادانه 
در آثار بیش‌تر خاطره‌نگاران گروه دوم این طبقه دیده می‌شود. عرضه ‌اطلاعات بکر تاریخ سیاسی نیز 
در آثار خاطره‌نگاران این طبقه در سنجش با خاطره‌نگران دسته پیشین، رتبه پایین‌تری دارد و بر اثر 
کلان‌نگری و کلی‌نویسی گسترده ‌این طبقه، جزئیات مسائل تاریخی کم‌تر موضوع نوشتار بوده است. 
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البته آثار این دسته از خاطره‌نگاران در سنجش با آثار گروه نخست، از منظر تاریخ اجتماعی و شرح 
زندگی توده ‌مردم، راجح‌تر و ممتازتر است. برای نمونه، تغییرات و تحولات متأثر از ارتباط ایرانیان با 
جامعه جهانی، پیدایی طبقه‌ای جدید میان طبقات جامعه به نام »طبقه ‌متوسط« در این آثار بازتابیده‌اند. 
طبقه متوسط جدید سه گروه را در برمی‌گرفت: تحصیل‌کردگان جدید )روشن‌فکران نوپا(؛ بوروکرات‌ها 

و تکنوکرات‌ها؛ گروه نوپای کارگر صنعتی)اشرف، 1378: 65-63(.
پیدایی این طبقه جدید، حاصل تحولات پس از انقلاب مشروطه در ایران بود. نشانی از این طبقه 
نوپدید در دوره اول نیست، بلکه همه پنج خاطره‌نویس عضو این طبقه، در دوره دوم می‌زیستند: میرزا 
و  الکتاب  عماد  اوغلی،  عمو  حیدرخان  وحیدالملک،  شیبانی  عبدالحسین  الدوله،  ممتحن  مهدی‌خان 
علی دشتی. این پنج تنَ، از تحصیل‌کردگان جدید و افراد وابسته به نظام دیوان‌سالاری قاجار بودند و 
بر اثر دوری‌شان از بطن بسیاری از روی‌دادها، عرضه داده‌های بکِر تاریخی در آثارشان، رتبه پایینی 
دارد و استناد به هر نوع سند و فرمانی در آثار آنها یافت نمی‌شود. هیچ یک از این خاطره‌نگاران در 
دل‌نوشته‌های خویش هدفش را تاریخ‌نگاری ندانسته، اما به تلویح در مسیر تحقق همین هدف قلم زده 
و با عرضه نقدهای ویژه درباره موضوعات گوناگون، نظر نقادانه‌اش را عرضه کرده است. اگرچه آثار 
این طبقه از منظر شاخص‌های یاد شده جایگاه بالایی ندارند، بر اثر تبلور منِ فردی در نقدهای آنان 
و امکان شناسایی افراد گوناگون از طریق این خاطرات، این دل‌نوشته‌ها از اهمیت خاصی برخوردارند.

بـا توجـه بـه آمـار خاطره‌نـگاران طبقـه ‌مسـلط در دو دوره پیش‌گفتـه )23 نفـر( و برتـری پایگاه 
طبقاتـی آنـان کـه بـه آگاهـی آنـان از روی‌دادهـای بسـیاری می‌انجامیـد و بـا توجـه به فعـال بودن 
ایـن افـراد در آن روی‌دادهـا، ایـن گروه در سـنجش بـا خاطره‌نگـران طبقه متوسـط بهتر توانسـته‌اند 
از دیـدی مورخانـه و نقادانـه بـه بیـان و نقـد مسـائل تاریخـی بپردازنـد؛ چنان‌کـه آثارشـان حتـی بـا 
نقـص اسـتناد بـه مسـتندات متقـن، خود به سـند و شـاخص ارزش‌گـذاری دیگـر منابـع تاریخی بدل 
گشـته‌اند. خاطـرات اعتمـاد السـلطنه، امیـن الدوله، حسـین‌قلی‌خان مافـی و عین السـلطنه نمونه‌های 
برجسـته‌ای در ایـن میـان بـه شـمار می‌رونـد کـه بنابر داده‌هـای تـازه خاطراتشـان، درسـتی مطالب 

دیگـر آثـار را در زمینه‌هـای مشـترک، بـا اسـتناد بـه آثـار آنان می‌تـوان تأییـد کرد.

نتیجه
منابع خاطره‌نگاری را از گونه‌های تاریخ‌نگاری درباره سلسله قاجار می‌توان برشمرد که متأثر از افکار 
و مظاهر جدید اروپایی از میانه عصر ناصری پدید آمدند، اما راهی را متفاوت با نمونه‌های غربی‌شان 
پیمودند. خاطره‌نویسی در غرب معطوف به اصالت وجودی انسان و بیش‌تر در خدمت شرح حال درونی 
نویسندگانشان بود و از این‌رو، در مقوله ادبیات می‌گنجید، اما خاطره‌نگاران ایرانی با آگاهی از این »من« 
و »متبلور کردن« آن در »مایِ اجتماعی«، آن را نه در خدمت بیان احوال و اصالت وجودی خود، بلکه 
در شرح روی‌دادهای سیاسی و اجتماعی پیرامون خود، به کار بستند. این نویسندگان، متأثر از فضای 
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انتقادی حاکم بر بسیاری از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان، خاطره‌نویسی 
را به گونه‌ای )ژانری( در بیان انتقادها بدل کردند. این حوزه ‌خصوصی که در حریم خلوت شخصی 
نویسندگان »حدیث نفس« پدید آمد، بنابر آگاهی آنان از بی‌سامانی وضع جامعه، ابزاری برای نقد گوشه 
و کنار اجتماع آن زمان با روی‌کردی تاریخی و انتقادی به شمار می‌رفت و آثار آنان بر اثر پنهانی و 
غیر رسمی بودن و در برداشتن داده‌های بکر درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به 

تاریخ‌نگاری مخفی بدل گشت و از اعتبار فراوان در تاریخ‌نگاری این دوره برخوردار شد.
انقالب مشـروطه نیـز در دوام و تحـول ایـن گونه بسـی تأثیر گـذارد. وقوع این انقلاب گسـترده 
و ضـرورت ثبـت روی‌دادهـای آن، گروه‌هـای خاصـی را بـه ایـن نـوع تاریخ‌نویسـی برانگیخـت و از 
منظـر کمـی و کیفـی آن را متحول کـرد. با توجه به مهم بـودن انقلاب مشـروطه، از منظری تاریخی 
خاطـرات مرتبـط بـا دوره قاجـار، در دو دوره پیـش و پـس از مشـروطه جـای می‌گیرنـد و بـا توجه به 
پایـگاه طبقاتـی خاطره‌نـگاران، آنهـا را بـه خاطـرات طبقه ‌مسـلط و خاطـرات طبقه متوسـط می‌توان 
تقسـیم کـرد. چهـارده خاطره‌نـگار )دارای پانـزده اثـر( در دوره اول می‌زیسـتند کـه بیش‌تـر بـه ثبـت 
روی‌دادهـای تاریـخ سیاسـی می‌پرداختنـد و 27 خاطره‌نویـس )دارای 27 اثـر( در دوره دوم حاضـر 
بودنـد و بیش‌تـر در ثبـت روی‌دادهـای تاریخ اجتماعـی و زندگی توده مـردم و بازنمُایـی تأثیر انقلاب 
مشـروطه در زندگـی عـوام، می‌کوشـیدند. آثـار ایـن گروه، تأثیـر انقالب مشـروطه را در روی‌دادهای 

تاریخـی ـ ادبـی نمایـان می‌کند.
پانـزده خاطره‌نـگار دوره دوم در طبقـه ‌متوسـط و دو خاطره‌نـگار از ایـن طبقـه در دوره اول جـای 
می‌گیرنـد و بـا توجـه بـه جای‌گیـری دوازده خاطره‌نـگار ایـن دوره در طبقـه ‌مسـلط، ایـن فرضیـه را 
می‌تـوان اثبـات کـرد کـه انقالب مشـروطه بـه چرخش پایـگاه طبقاتـی خاطره‌نـگاران طبقه ‌مسـلط 
دوره اول بـه طبقـه ‌متوسـط دوره دوم انجامیـد. بـا توجه به پایـگاه طبقاتی خاطره‌نگاران که مسـتقیم 
در اندیشـه‌ها و دلایـل و شـیوه ‌خاطره‌نویسـی آنـان مؤثـر بـود و بـا توجـه بـه شـاخص‌های داشـتن 
بینـش و نـگاه مورخانـه و انتقـادی، میـزان اسـتفاده آنـان از اسـناد و مکاتبـات و فرمان‌هـا و میـزان 
عرضـه داده‌هـای بکـر تاریخـی و سیاسـی و بـا توجـه بـه اینکـه بیش‌تریـن خاطره‌نویسـان از طبقـه 
‌مسـلط و در روی‌دادهـا فعـال بودند و بـر اثر پایگاه طبقاتی ویژه‌شـان، از بسـیاری از روی‌دادها آگاهی 
داشـتند، از منظـر ارزش‌گـذاری خاطـرات از دیـد تاریخ‌نـگاری نیـز خاطـرات طبقـه اول را از خاطرات 
طبقـه ‌دوم ارزنده‌تـر می‌تـوان برشـمرد. البتـه آثـار خاطره‌نـگاران طبقـه ‌متوسـط نیـز به دلیـل عرضه 

گـزارش گسـترده دغدغه‌هـا و مسـائل اجتماعـی، امتیـاز و ارزش ویـژه‌ای دارند. 
بـاری، خاطره‌نـگاری جدیـد کـه بـر اثـر نمودهـای اندیشـه تـازه اروپایـی پدیـد آمد و بـا جنبش 
مشـروطه‌خواهی متحـول و متطـور شـد، همچـون دیگـر شـیوه‌های تاریخ‌نـگاری ایرانـی ایـن عصر، 
از اوضـاع فرهنگـی ـ اجتماعـی جامعـه تأثیـر پذیرفـت و خودش از منظر سـبک و نثـر، موضوع و فن 

تاریـخ و زبـان گـزارش روی‌دادهـا، تحولـی در عرضـه محتـوای تاریخ‌نگارانه پدیـد آورد.
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